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يادداشت هاي وزير امور خارجه
m  دكتر عباسعلي خلعتبري

اشاره
دكتر عباسعلي خلعتبري وزير امور خارجه دهه پنجاه (۱۳۵۷ـ۱۳۵۱) محمدرضا پهلوي در   
سال ۱۲۹۱ش در تهران به دنيا آمد. پس از پايان دورة ابتدايي، براي ادامه تحصيل به فرانسه 
رفت و دوره متوسطه را آن جا سپري كرد. وي در همان كشور دانشنامه خود را از مدرسه 
سياسي پاريس و دكترايش را در رشته حقوق بين الملل از دانشگاه پاريس گرفت. در ۱۳۲۱ 
مشاغل دولتي را با ورود به وزارت دارايي آغاز كرد. اما خيلي زود در وزارت امور خارجه 
شاغل شد و از ۱۳۲۳ تا اواخر دهة سي اين مناصب را به عهده داشت: دبير دوم سفارت ايران 
در سوئيس (۱۳۲۳)، دبير اول سفارت ايران در لهستان (۱۳۲۶)، رايزن سفارت ايران در فرانسه 
(۱۳۳۱)، سفير ايران در ورشو (۱۳۳۸). خلعتبري در سال ۱۳۴۰ به دبيركلي سازمان پيمان 
مركزي (سنتو) منصوب شد و به آنكارا رفت و تا هفت سال اين سمت را به عهده داشت. در 
سال ۱۳۴۷ به معاونت وزارت امور خارجه منصوب شد. دو سال بعد (۱۳۴۹) قائم مقام اين 
وزارت خانه شد و در سال ۱۳۵۱ به عنوان وزير خارجه از محمدرضا پهلوي حكم گرفت. 
با استعفاي دولت جمشيد آموزگار در ۱۳۵۷ او نيز از اين سمت كنار رفت و بازنشسته شد. 
عباسعلي خلعتبري در فروردين ۱۳۵۸ يادداشتهايي از خود به جا گذاشت كه در خور اهميت 
است. اول اينكه عالي ترين مقام وزارت خارجه حكومت پهلوي از مناسبات ايران و آمريكا 
با تكيه بر سابقه آن مطالبي ارائه مي دهد كه براي پژوهندگان تاريخ در حكم سند است. دوم 
اين كه برخي از نكات اين يادداشتها براي نخستين بار ارائه مي شود، و بعضي قرينه اي نو براي 
تك گفته ها و تك نوشته هاي پيشين است. و سوم اين كه يادداشتها، با اين كه در نخستين ماه از 
سال ۱۳۵۸ نگاشته شده، به دور از ملاحظات و مناسبات زمان خويش است و صفت تاريخي 
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آن كاملاً برجسته است.

نگاهي گذرا به سياست خارجي ايران در دهة پنجاه
در تابستان سال ۱۳۵۱ هنگامي كه قائم مقام وزير امور خارجه بودم در نتيجه بركناري اردشير   
زاهدي به وزارت معين گرديدم. از روابط ايران با كشورهاي شرق و غرب با سابقه اي كه از 
مأموريت در لهستان و بعداً تركيه (سنتو) به دست آورده بودم اطلاع كافي داشتم كه بتوانم امور 
مرجوعه را انجام دهم. بايد توجه دهم كه وزير امور خارجه و دستگاه وزارت امور خارجه 
اجراكنندگان سياستي هستند (بودند) كه از طرف شاه طرح ريزي شده بود و شخص او مرتباً و هر 
روزه وزير امور خارجه را مي پذيرفت و گزارشها را مي ديد و دستور براي كارهاي جاري مي داد. 
سياست ايران به طور كلي روي همكاري با كشورهاي غربي استوار بود و با آمريكا روابط نزديك 
و خاص داشت. شخص شاه با رؤساي جمهوري آمريكا رابطه شخصي برقرار مي نمود و مرتباً از 
هر رئيس جمهوري كه تازه انتخاب مي شد با مسافرت به واشنگتن ديدن مي نمود.۱ با آنها مكاتبه و 
حتي مكالمه تلفني مستقيم داشت و از طريق دفتر مخصوص مستقيماً و بدون اطلاع وزراي امور 

خارجه به سفير ايران در واشنگتن دستورهايي مي داد و مأموريت هايي محول مي نمود.
همسايگي با اتحاد جماهير شوروي و ترس از كمونيسم كه خطر اصلي ديده مي شد۲ چيزي   
بود كه ورود ايران را به پيمان بغداد (بعداً پيمان سنتو) باعث گرديد. اين پيمان و پيش از آن پيمان 
سعدآباد به ابتكار و با تشويق انگلستان تأسيس شده بودند ولي آمريكا نيز بعداً (هر چند به طور 
ناكامل) به عضويت سنتو درآمد و مخصوصاً عضو كميته نظامي سنتو بود و در كنفرانسهاي ساليانه 

شوراي سنتو شركت مي نمود.
عضويت آمريكا در سنتو با امضاء قرارداد ۱۹۵۸ صورت گرفت و پيش بيني مي كند كه در صورت 
تجاوز به سرزمين متفقين (ايران ـ تركيه ـ پاكستان) شوراي سنتو به مشورت براي رفع تجاوز 
خواهد پرداخت و چون اين تعهد از نظر ايران رضايت بخش نبود يك قرارداد سرّي دوجانبه ايران و 
آمريكا نيز بعداً امضاء گرديد كه در صورت تجاوز به خاك ايران (منظور تجاوز از طرف شوروي 

است) دولت آمريكا مطابق قانون اساسي آمريكا براي رفع تجاوز به ايران كمك خواهد نمود.۳ 
با اين قراردادها يك همكاري نزديك بين ايران و آمريكا آغاز گرديد كه در زمينه هاي مختلف   

به خصوص مبادله اطلاعات و تجهيزات و روابط نظامي بود.
درباره مبادله اطلاعات چه مستقيماً بين سازمانهاي اطلاعاتي دو كشور تماس مستقيم برقرار   
بود و چه هم در خصوص آنچه جنبه منطقه اي داشت و براي تركيه و پاكستان نيز مفيد بود «گروه 
نمايندگان ملي» مركب از نمايندگان پنج كشور عضو سنتو به اين مبادلة اطلاعات مي پرداخت. 
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نمايندگان ايران در گروه مذكور از صاحب منصبان ساواك بودند.
درباره روابط نظامي كه آن هم مستقيماً از طرف شاه به مقامات نظامي دستور صادر مي شد دو   
جنبه داشت: يكي خريد اسلحه و يكي تعليمات نظامي افسران و واحدهاي نظامي ايران به طوري 
كه ارتش ايران بتواند با ارتشهاي ساير دول عضو سنتو همكاري نمايد و تعليمات و اسلحه شان 

تقريباً يكسان باشد. برنامه خريد اسلحه به وسيله وزارت جنگ انجام مي گرديد.
در قسمت روابط اقتصادي و بازرگاني، آمريكا نيز روابط خاص و وسيع با ايران برقرار نموده   
بود كه از حدود صحيح آن و قراردادهايي كه موجب و پايه آن روابط است اطلاعي ندارم و بايد 

در وزارت دارايي و امور اقتصادي موجود باشد.
روابط فرهنگي ايران و آمريكا بيشتر در زمينه دانشجويي بود ـ تعداد دانشجويان ايراني در   
آمريكا كه به طور صحيح آمارگيري نشده و در حدود ۲۵ هزار نفر و شايد بيشتر تخمين زده 
مي شود مسائل زيادي را شامل بود. از نظر وزارت امور خارجه دانشجويان ايراني افرادي هستند 
مانند ساير ايرانيان مقيم خارجه كه مأموران وزارت امور خارجه موظفند امور مربوط به احوال 
شخصيه و امور حقوقي (تصديق اسناد ـ وكالت نامه ها و غيره) آنها را انجام دهند. ولي امور 
تحصيلي و دانشجويي آنان با رايزن فرهنگي سفارت (همان سرپرست محصلين سابق) بود كه از 
صاحب منصبان وزارت علوم انتخاب مي گرديد و شوراي هم آهنگي نخست وزيري بر كارهايش 

نظارت مي نمود.
آنچه براي روابط با آمريكا بايد در نظر گرفته شود اين است كه در پيش از پنج سال اخير كه   
اردشير زاهدي در آن كشور سفير بود او كارها را مستقيماً توسط دفتر مخصوص به شاه گزارش 
مي داد و همانطور مستقيماً دستور مي گرفت و گزارشهاي او جز در كارهاي صرفاً اداري به وزارت 

امور خارجه نمي رسيد.
روابط ايران با اتحاد جماهير شوروي كه در ابتدا يعني بعد از جنگ جهاني اول در دوره لنين   
بسيار دوستانه بود و دولت شوروي تمام امتيازاتي را كه در زمان تزارها به زور گرفته بودند پس 
داد و قرارداد ۱۹۲۱ امضاء گرديد بعداً در اثر سوءظن و ترس از تبليغات كمونيسم در ايران رو 
به وخامت گذارد و موجب گرديد كه دوباره ايران كه از دو قرن پيش يك سياست اعتدال بين 
روس و انگليس را پيروي مي نمود با ورود در پيمان سعدآباد و بعد از جنگ جهاني دوم با ورود 
به سنتو با انگلستان و دول غربي متفق شود. ولي در سال ۱۹۶۲ در نتيجة مبادلة نامه سرّي بين شاه 
و خروشچف و تعهد از طرف دولت ايران كه به هيچ كشوري (منظور آمريكا است) اجازه تأسيس 
پايگاه نظامي در خاك ايران نخواهد داد روابط به تدريج رو به بهبود گذاشت و از آن زمان سنتو 
به صورت «باشگاه» درآمد و فعاليت هاي نظامي كاهش يافت و بالعكس فعاليت هايي در زمينه هاي 
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فرهنگي و به خصوص اقتصادي آغاز و توسعه يافت: (اتصال راه آهن ايران و تركيه، ايجاد شبكه 
«ميكروويو» (مخابرات بي سيم) بين ايران و تركيه و پاكستان، ساختمان راه رضائيه به سرو و اتصال 

جاده هاي ايران و تركيه و چند پروژه ديگر).
ــعه رفت و به خصوص در زمينه هاي  ــته رو به توس ــوروي پيوس از آن زمان روابط ايران و ش  
ــيد. در قسمت فروش  ــم گيري رس صنعتي، اقتصادي و فني و انرژي (فروش گاز) به نتايج چش
ادوات نظامي و اسلحه نيز با شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي گروه شوروي معاملاتي انجام 

گرفته است كه از ميزان صحيح آن وزارت امور خارجه اطلاعي ندارد.
روابط ايران با كشورهاي اسلامي در سال ۱۳۵۱ صورت خوشي نداشت. با مصر سردي زمان   
ناصر هنوز برطرف نشده بود. پس از سفر پرزيدنت سادات به تهران (اقامت كوتاه هنگام مسافرت 
به شوروي) من مأمور شدم مسافرتي به قاهره نموده و پايه روابط دوستانه نويني را بگذارم. بعداً با 

ديد و بازديد هايي كه بين شاه و سادات انجام گرفت اين روابط به جايي رسيد كه اطلاع دارند.
با سوريه روابط بسيار سرد و دشوار بود ولي سوريه قدم اول را برداشت و خدّام وزير خارجه   
ــيدم. روابط با سوريه دوستانه  ــق رفته و در رفع گله ها كوش به تهران آمد و بعداً خود من به دمش
شد و همكاريهاي اقتصادي و كمك مالي كه ايران به سوريه نمود، نتيجه داد. سوريه نيز از اعزام 
ــازمان ملل متحد به بلنديهاي جولان اظهار خوشوقتي و  نيروي حافظ صلح ايران به تقاضاي س

تشكر نمود.
با عراق روابط بد و حتي خصمانه بود و دولت عراق سفير ايران را اخراج نموده بود. اين وضع   
كه زاده اختلاف درباره مرز آبي بين دو كشور روي شط العرب بود چند سال ادامه يافت تا اينكه 
شاه در مسافرت به الجزاير (كنفرانس سران اوپك كه وزير  امور خارجه در آن شركت نداشت) با 
وساطت رئيس جمهوري الجزاير موافقت نامه اي با صدام حسين نايب رئيس شوراي انقلاب عراق 
امضا نمود و وزيران امور خارجه ايران و عراق با ميانجيگري وزير خارجه الجزاير مرزها را مطابق 

آن موافقت نامه معين نمودند و به اختلافها پايان داده شد.
با ساير كشورهاي اسلامي روابط دوستانه بود. با تركيه و پاكستان خيلي خوب و دوستانه كه   

همچنان ادامه يافت.
موضوع شناسائي امارات متحده عربي نيز با امضاء چند نامه سرّي با شيخ شارجه و با وزير   

خارجه انگليس درباره جزاير تنب و ابوموسي حل گرديد.
روابط با اردن هاشمي با روابط شخصي كه بين شاه و ملك حسين وجود داشت خيلي نزديك   

بود.
با سازمان آزادي بخش فلسطين روابط رسمي وجود نداشت وليكن به دستور شاه خود من در   
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كنفرانس اسلامي در لاهور با ياسر عرفات و شخصي كه امور مربوط به روابط خارجه سازمان 
آزادي بخش فلسطين را به  عهده دارد ملاقات و مذاكره نمودم و علاقه دولت ايران را براي داشتن 
روابط با آن سازمان بيان نمودم ولي تاريخي براي ايجاد روابط معين نگرديد. بعدها مرتباً چه هنگام 
مجمع عمومي ملل متحد و چه در كنفرانس هاي اسلامي با نمايندگان فلسطين تماس دوستانه 
مي گرفتم. در كنفرانس اسلامي استانبول بعد از آنكه دولت تركيه اجازه گشادن «دفتر اطلاعات» 
در تركيه به سازمان آزادي بخش فلسطين داد به تهران گزارش دادم كه اگر دولت ايران هم چنين 
اقدامي بنمايد (كه مورد خواهش خود فلسطيني ها هم بود) تأثير خوب و مثبت خواهد داشت. 
پاسخي كه از تهران رسيد مثبت بود و موجب خرسندي نمايندگان سازمان آزادي بخش فلسطين 
گرديد. ولي هنگامي كه به تهران برگشتم با كمال تعجب و تأسف ديدم كه قدر سفير ايران در 
بيروت به تهران آمده و با مطالبي كه گزارش داده وضع را برگردانيده است. به فلسطيني ها پيغام 
فرستاده شد كه زمان هنوز مساعد نيست و روابط با آنها از طريق سفير ايران در قاهره و نماينده 

سازمان آزادي بخش فلسطين برقرار گرديد.
روابط با اسرائيل؛ ايران با اسرائيل روابط سياسي رسمي و حقوقي (دوژوره) ندارد ولي از قريب   
بيست سال پيش با اسرائيل روابط عملي (دوفاكتو) بوده. اسرائيل در ايران نماينده رسمي ندارد ولي 
«آژانس يهود» كه يك سازمان يهودي جهاني است در تهران يك دفتر [ناخوانا] براي امور مربوط 
به يهوديان ايراني و ايرانياني كه به اسرائيل براي معالجه و كارهاي ديگر مي رفتند با وزارت امور 

خارجه در تماس بوده است.
ترديدي نيست كه دفتر آژانس يهود در تهران فعاليت هاي ديگري نيز دارد كه به طور غيررسمي   

و سرّي انجام مي داد.
حافظ منافع ايران در اسرائيل دولت سوئيس است كه يك دفتر حفاظت منافع ايران در سفارت   
سوئيس دارد ولي عملاً چون كارهاي ايرانيان به زبان فارسي انجام مي گيرد يك مأمور وزارت امور 
خارجه ايران به عنوان همكار سفارت از طرف دولت سوئيس به وزارت خارجه اسرائيل معرفي 

مي گردد و در دفتري كه به هزينه وزارت امور خارجه اجاره مي شود كار مي كند.
(البته روشي كه تقريباً بيست سال ادامه داشت اكنون قطعاً تغيير يافته است.) روابط ايران با   
اسرائيل چون رسمي و حقوقي نبود با اينكه وسيع هم نسبتاً بود در وزارت امور خارجه منعكس 

نمي شد ولي تا آنجا كه شنيده مي شد بيشتر در زمينه اطلاعاتي و نظامي بود.
با كشورهاي به اصطلاح «جهان سوم» روابط در سالهاي اخير خيلي توسعه يافت كه شاهد آن   
افتتاح در حدود چهارده سفارتخانه در كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين است و كمك هاي 
مالي و وامها كه به آن كشورها داده شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي به دستور مستقيم شاه 
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اين امور را انجام مي داد و بعداً به اطلاع وزارت امور خارجه مي رسانيد.
روابط ايران با كشورهاي بلوك غرب يعني اروپاي غربي و استراليا و ژاپن كه از سالها پيش در   
همه زمينه ها وسيع و دوستانه بود، در اين سالهاي اخير باز هم توسعه پيدا كرد ولي جنبه تازه اي 
كه پيدا نمود جنبه مالي و سرمايه گذاري بود كه ايران با امكاناتي كه در اثر بالا رفتن قيمت نفت 
به دست آورده بود و با وضع ركود اقتصادي در كشورهاي صنعتي پيشرفته پيدا شده بود اين 
اقدامات مالي و سرمايه گذاريها نيز به دستور مستقيم شاه از طرف وزير دارايي و امور اقتصادي 

انجام مي گرفت.

زمينه هاي روابط ايران و آمريكا
به طور كلي آمريكا تا جنگ جهاني اول سياستي داشت كه به نام سياست انزوا مشهور است.   
با دنياي خارج زياد رابطه نداشت و به جز به همسايگان دو سوي اقيانوس ـ اروپا در اقيانوس 
اطلس و چين و ژاپن در آن سوي اقيانوس آرام ـ توجهي نشان نمي  داد. در آن زمان گرچه با ايران 
رابطه سياسي و كنسولي برقرار نموده بود اين روابط بسيار محدود بود. دو فرد آمريكايي در آن 
سالها در ايران شهرت و محبوبيتي يافتند كه يكي «باسكرويل» بود كه در تبريز براي كمكي كه به 
مشروطه خواهان مي نمود به قتل رسيد و ديگري «مورگان شوستر» كه مشاور مالي دولت ايران بود 
و سياست انگليس و روس كه مخالف با نظم و ترتيب در امور مالي ايران بود او را از ايران راندند 

و او كتاب معروف «خفقان» ايران [اختناق ايران] را نوشت.
بعد از جنگ جهاني اول و با ورود آمريكا به جنگ در اروپا سياست انزوا تغيير يافت و يك   
سياست فعال بخصوص در قسمت بازرگاني و مالي و اقتصادي جاي آن را گرفت ولي اين، باز 
بيشتر در اروپا و خاور دور بود و آمريكا در خاورميانه منافع زيادي نداشت. در ايران سفارت 
آمريكا سفارت كوچكي بود و حتي سفير آمريكا «سفيركبير» هم نام نداشت. چيزي كه از روابط 
ايران و آمريكا در آن دوره مي توان به ياد آورد مأموريت «دكتر ميلسپو» و هيأت آمريكايي است 
كه براي امور مالي و بودجه و ماليات استخدام شده بودند و همچنين دكتر «جردن» مدير مدرسه 
آمريكايي. با جنگ جهاني دوم و ورود آمريكاييها به ايران همراه متفقين براي رسانيدن كمك هاي 
جنگي به روسيه شوروي روابط ايران و آمريكا وارد مرحله نويني شد. آمريكا كه اين بار تنها در 
اروپا نجنگيده بود و در دورترين نقاط جهان با دشمن روبرو شده بود و از نظر نظامي يك ديد 
جهاني پيدا كرده بود به اهميت ايران از نظر جغرافيايي پي برد. از آن گذشته ايران از نظر بازرگاني 

هم جالب بود.
با پيروزي متفقين در جنگ و وجهه اي كه آمريكا پيدا كرده بود و تبليغات زيركانه و وسيعي   

يادداشتهاي وزير امور خارجه
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كه در جهان به نفع آمريكا مي شد كه سينما 
و فيلم آمريكايي سهم بزرگي در آن داشتند 
معطوف  آمريكا  به  نيز  ايران  مردم  توجه 
سابقاً  كه  مردم  از  زيادي  تعداد  گرديده، 
اروپا  به  تحصيل  براي  را  خود  فرزندان 
مي فرستادند از آن زمان آمريكا را ترجيح 
دادند كه به دانشجويان نيز امكان كار كردن 
هنگام تحصيل مي داد و تا اندازه اي هزينه 

تحصيل خود را درمي آوردند.
پيروزي در جنگ جهاني دوم روسيه   
شوروي را با فداكاريهاي بزرگي كه نموده 
بود به صورت قهرمان درآورده بود. علاوه 
مركزي  اروپاي  شوروي  نيروهاي  آن  بر 
را تا برلن در اشغال داشتند و ديگر مانند 
زمان جنگ احتياجي به كمك هاي آمريكا 
نداشتند. رقابتها و به تدريج اختلافها بين 
ايران  در  گرديد.  آغاز  و شوروي  آمريكا 
شوراي  به  مراجعه  و  آذربايجان  قضيه 

امنيت سازمان ملل متحد، شروع «جنگ سرد» و رويدادها در اروپاي مركزي اول در يوگوسلاوي 
و بعداً در چكوسلواكي و مجارستان و تأسيس اتحاديه هاي منطقه اي «ناتو» و «ورشو» محيطي را 

ايجاد نمود كه هنوز هم با مختصر تحولهايي ادامه دارد.
آنچه مربوط به روابط ايران و آمريكا مي شود امروزه توسعه خاصي دارد. (منظور از امروزه   

زمان پيش از انقلاب است.)
در زمينه سياسي بعد از امضاء قرارداد سرّي دوجانبه ۱۹۵۹ فعاليت آمريكاييها در ايران به   
صورت روزافزون درآمد كه نشانه اي از آن افزايش بي سابقه تعداد كارمندان سفارت آمريكا در 
تهران و افراد آمريكايي به صورت نمايندگان بازرگاني و كارخانجات و مؤسسات صنعتي و فني 

و كارشناسان مختلف مي باشد.
در زمينه نظامي با تجهيز ارتش ايران به سلاحهاي آمريكايي (و انگليسي) و تعليمات نظامي به   
سبك آمريكايي و خريد كارخانه هاي مهمات سازي و ديگر كارخانه هاي مخصوص ارتش (مانند 

عباسعلي خلعتبري
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هليكوپترسازي) تعداد كارشناسان و افسران و درجه داران آمريكايي به تعداد فوق العاده به ايران 
آمدند و خانواده خود را همراه آوردند. افسران و حتي درجه  داران ايراني نيز براي ديدن دوره هاي 

مختلف به آمريكا اعزام مي گرديدند كه تعداد آنها قابل ملاحظه بود.
از هر كشور ديگري است و  بيش  آمريكا  ايراني در  تعداد دانشجويان  در زمينه فرهنگي   
تعداد دانشگاههاي آمريكا كه كرسيهايي براي ايران شناسي و بررسيهاي مربوط به ايران دارند 
با ساير كشورها قابل مقايسه نيست. علاوه بر رشته هاي فوق پديده تازه اي در روابط دو كشور 
موضوع نوعي مهاجرت ايرانيها به آمريكا است كه دو طبقه از مردم در آن شركت دارند؛ يكي 
«خوش نشين ها» كه بيشتر افسران بازنشسته و خانواده آنها مي باشند و ديگري «فرار مغز»ها كه 
تحصيل كردگان آمريكا مي باشند و در پايان تحصيلات همانجا مي مانند و يا چون در ايران كار 

مناسبي پيدا نمي كنند (يا چون همسر آمريكايي دارند) به آمريكا برمي گردند.
با روابطي چنين گسترده قابل درك است كه دولت آمريكا براي حفظ آن كوشش نمايد.  

ــر جغرافيايي و  ــر اهميت ايران از نظ ــد و علاوه ب ــر آنچه در بالا ذكر ش ــلاوه ب ــا ع در اينج  
سوق الجيشي (ايران علاوه بر آنكه همسايه شوروي است. همسايه تركيه كه عضو پيمان ناتو است 
نيز مي باشد)  بايد افزود آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم بيش از پيش به وارد كردن مواد نفتي نياز 
دارد. سابقاً چاههاي نفت تگزاس و كاليفرنيا و آنچه آمريكا از ونزوئلا وارد مي نمود احتياجات را 
تأمين مي نمود ولي امروزه آمريكا علاوه بر آنچه براي مصرف خود وارد مي نمايد كه هر سال رو به 
افزايش است تعهداتي نيز براي تأمين انرژي نفتي و گازي اروپاي غربي و ژاپن و اسرائيل (متفقين 
خود) دارد كه از ايران و عربستان سعودي و ساير كشورهاي نفت خيز اين منطقه تأمين مي گردد.

كوشش هاي آمريكا را براي حفظ و توليد منافع خود در ايران بايد با در نظر داشتن رقابتهاي   
كشورهاي ديگر كه آنها نيز منافع بزرگي در ايران دارند و از هيچ كوششي فروگذار نمي كنند 

بررسي نمود.
نوع اول اين كوششها از راه رسمي است يعني اگر موردي پيش آيد كه محتاج به اقدام از طرف   
دولت ايران باشد سفير يا يكي از همكاران او رسماً به وزارت امور خارجه مراجعه مي نمايند. 
معمولاً اين نوع اقدام از دو طرف مي شود يعني وزارت خارجه آمريكا نيز در همان موضوع به 
سفارت ايران در واشنگتن مراجعه مي نمايد. اگر موضوع سياسي و اداري نبود و در رشته خاصي 
باشد (مثلاً نظامي يا فرهنگي يا بازرگاني) معمولاً مسئول آمريكايي مربوطه مستقيماً با وزارتخانه 

ايراني مربوطه كار را در ميان خواهد گذاشت.
نوع ديگر اين كوششها از راههاي غيررسمي و حتي از راههاي غيرقانوني انجام مي گيرد.   
(بديهي است با دولت ايران است كه بيدار بوده و همه را مكلف به احترام قانون بنمايد.) فردي 

يادداشتهاي وزير امور خارجه
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كه بخواهد به اين قبيل اقدامات دست بزند بايد داراي اطلاعات دقيق و وسيع نسبت به موضوع 
و محيطي كه مي خواهد در آن فعاليت بنمايد باشد. مأمور آمريكايي اين اطلاعات را از چه منابعي 
و چگونه در ايران به دست خواهد آورد؟ البته با روابط مختلف و وسيعي كه موجود است و در 

بالا به طور خلاصه ذكر گرديد منابع بسيار است:
بانكها، مؤسسات، تجارتخانه  ها و به طور كلي شركتهايي كه آمريكايي باشند يا داراي كارمند   

آمريكايي باشند. 
مؤسسات فرهنگي مانند مدارس آمريكايي، انجمن فرهنگي ايران و آمريكا و مدارسي كه با   
نوعي كمك آمريكاييها به  تدريس زبان انگليسي مي پردازند، مؤسساتي كه در ايران براي نام نويسي 

دانشجويان ايراني در آمريكا فعاليت مي كنند.
شركت هاي بزرگ معروف به «چند مليتي» (Multinational) كه در كشورهاي مختلف به ثبت   
رسيده اند ولي اكثريت سهام و سرمايه آنان آمريكايي است و به نفع آمريكا كار مي كنند. فعاليت اين 
شركتها حتي در كشورهاي پيشرفته اي مانند فرانسه و آلمان فدرال مشكلاتي پيش آورده به طوري 

كه موضوع در سطح بين المللي مطرح است و در سازمان ملل متحد تحت بررسي است.
از اينها گذشته افراد بي اندازه زيادي كه در خانواده هاي ايراني با آمريكاييها در تماس مي باشند   
مي توانند در نهايت سادگي و بدون آنكه متوجه شوند منبع خبري كه مورد علاقه مأمور آمريكايي 

باشد بشوند. 
كارگران خارجي (به خصوص فيليپيني) چه كارگران فني (در فرودگاهها و در كارخانه ها) و   

چه آنهايي كه در منازل كار مي  كنند نيز مي توانند مورد استفاده قرار گيرند.
در اين زمينه امكانات كسب خبر در ايران براي آمريكاييها به قرار مقاله اي كه در مجله «تايم»   
منتشر شده بود قراردادي بين ساواك و «سيا» براي مبادله خبر وجود دارد ولي آمريكاييها از اين 
كه ساواك آنها را درست مطلع نمي كرد شكايت داشتند۴ كه اين را نيز بايد جزو منابع به حساب 

آورد.
به طوري كه ملاحظه مي شود امكانات كسب خبر و اقدامهاي غيررسمي در جهت حفظ   

منافعشان براي آمريكاييها در ايران بسيار وسيع و متنوع بوده است.
براي آينده با توجه به اهميت ايران از جهات مختلف و همچنين منافع آمريكا در ايران و در   

اين منطقه نمي توان تصور كرد كه از كوششهاي مجدد خودداري خواهند نمود.

زمينه هاي قرارداد سري ايران و آمريكا
در كنفرانس تهران (اگر اشتباه نكنم در سال۱۹۴۳) سران سه كشور بزرگ متفق تعهد نموده   
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بودند كه پس از پيروزي تا شش ماه نيروهاي خود را از خاك ايران بيرون برند. پس از پايان 
جنگ در اواخر سال ۱۹۴۵ دولت اتحاد جماهير شوروي از فراخواندن نيروهاي خود از آذربايجان 
خودداري نمود و ايران كه با مسئله داخلي تجزيه آذربايجان روبرو شده بود از آمريكا و انگلستان 
كه در كنفرانس تهران شركت داشتند و تعهد سپرده بودند خواستار كمك شد. در آن موقع (اوايل 
سال ۱۹۴۶) تصميم بر آن گرفته شد كه ايران شكايت خود را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
تازه تأسيس شده ببرد. شوراي امنيت خواستار بيرون رفتن نيروهاي شوروي از خاك ايران شد 
و با اظهارات قوي و تند «پرزيدنت ترومن» دولت شوروي واحدهاي نظامي خود را فراخواند. 
مي توان شروع جنگ سرد را از همان زمان (سال ۱۹۴۷) دانست كه با اختلافهاي متفقين زمان 
جنگ در اروپاي مركزي موضوع «محاصره برلن» را پيش آورد و در خاور دور جنگ كره را اواخر 
۱۹۴۹ و سپس در داخل گروه كشورهاي كمونيست اختلاف شديد ميان يوگوسلاوي و روسيه 

شوروي را (۱۹۴۹).
گفته مي شد كه بعد از خروج نيروهاي شوروي از ايران هنگامي كه ارتش وارد تبريز شد يكي   
از  شعارهاي مردم «زنده باد شوراي امنيت» بود ولي همه مي دانستند كه اگر نيرو و تعهد مستقيم 
آمريكا نبود دولت شوروي هيچ گاه ارتش خود را فرا نمي خواند. اين اولين احساسات دوستانه 
بود كه آمريكا توانسته بود به نفع خود در مردم ايران توليد نمايد. هنگامي كه جنگ سرد بين دو 
بلوك و به خصوص دو ابرقدرت ادامه داشت در ايران يك نهضت ملي كه موضوع ملي كردن 
نفت و صنايع نفتي براي به دست گرفتن ثروت ملي بپاخاسته بود، دولت انگلستان كه صاحب 
سهام عمده شركت «ب پ»٭ و در حقيقت صاحب اصلي آن است ابتدا از قانون ملي شدن نفت 
به دادگاه بين المللي «لاهه» شكايت برد كه آن قانون برخلاف يك قرارداد بين المللي است و لذا 
بايد بي ارزش اعلام گردد. دادگاه لاهه استدلال دولت انگلستان را رد نمود. دولت انگلستان پس 
از دولت ايران به شوراي امنيت شكايت برد ولي با توجه به اين كه آن شورا يك مجمع سياسي 
است و با توجه به تركيب آن تصميم قطعي گرفته نشد و در حقيقت به طريقي توصيه گرديد كه 

با هم نوعي توافق كنند. 
با اقدامات اقتصادي كه انگلستان براي زير فشار گذاردن ايران نمود كه در واقع نوعي محاصره   
اقتصادي و جلوگيري از فروش و صادر كردن نفت ايران بود و وقايع سال ۱۹۵۳ (خارج شدن 
شاه از ايران) و وقايع منجر به ۲۸ مرداد و بازگشت شاه به ايران با كمك آمريكاييها سياست ايران 
وارد مرحله نويني شد. آمريكاييها كه امكانات تازه اي در ايران به دست آورده بودند و با توجه به 
اهميت نفت در جهان مي خواستند بحراني گردد و دولت انگلستان نيز از وضع دشوارش (شكست 
سياسي و ضرر هنگفت اقتصادي) رهايي يابد و بلوك غرب در مقابل پيشرفت هاي شوروي در 
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اروپاي مركزي تقويت گردد دست به مذاكرات و اقدامهاي ميانجيگرانه اي زدند و به خصوص با 
پيشنهاد معروف به تنصيف (تقسيم ۵۰٪ سود عايد از نفت) استفاده تبليغاتي در افكار عمومي ايران 
بار ديگر نمودند و بعداً با امضاء قرارداد با كنسرسيوم در حقيقت وارد سياست نفتي ايران يعني 

يكي از رشته هاي اصلي سياست شده و يك پايگاه سياسي به دست آوردند.
در سالهايي كه گذشت شوروي به پيشرفت هاي خود در اروپاي مركزي ادامه داد و رويدادهاي   
مجارستان و چكوسلواكي با هيجاني كه در كشورهاي اروپاي غربي توليد نمود موجب ايجاد 
پيمان نظامي آتلانتيك شمالي «ناتو» گرديد كه با شركت آمريكا و كانادا و اتحاديه اي براي مقابله با 
پيشرفت هاي شوروي تشكيل داد. شوروي در مقابل يك پيمان نظامي با كشورهاي بلوك شرق بر 
عليه «ناتو» منعقد  نمود كه به «پيمان ورشو» معروف گرديد. ولي آمريكا و متفقين غربي بار ديگر 
به فكر تشكيل «كمربند اطمينان» افتادند و با ايجاد پيمان «سيئاتو» در خاور دور (با شركت پاكستان 
و فرانسه و كشورهاي منطقه خاور دور و جنوب شرقي اقيانوس آرام) و پيمان «سنتو» (ادامه پيمان 
بغداد پس از خروج عراق از آن) با شركت ايران و تركيه و پاكستان (منطقه خاورميانه) و آمريكا 
و انگلستان (به عنوان متفقين غربي) كه دو پيمان «ناتو» و «سيئاتو» را به هم مي پيوندد و نوعي 

محاصره شوروي را ترتيب دادند. (۱۹۵۸)
تعهد متفقين غربي در پيمان «سنتو» (انگلستان و آمريكا) براي همكاري نظامي با سه كشور   
منطقه اي (ايران و پاكستان و تركيه) خيلي سست بود و در واقع به آن منتهي مي شد كه هرگاه اين 
كشورها مورد تجاوز «Agression» (از طرف شوروي) قرار گيرند متفقين جلسه اي تشكيل داده و 

براي اقدام مشترك مشورت خواهند نمود.
بديهي است يك چنين تعهد سستي نمي توانست دولتهاي ايران و پاكستان را راضي نمايد.   
(تركيه به عنوان عضو ناتو اطمينان كافي براي خود داشت.) و چون انگلستان از تعهد بيشتر 
خودداري داشت دولت آمريكا قبول نمود يك قرارداد دفاعي دوجانبه اي به طور سرّي با ايران 
منعقد نمايد كه اطمينان كافي از نظر كمك نظامي آمريكا به ايران در صورت وقوع تجاوز بدهد 

 .(۱۹۵۹)
در خطوط كلي آمريكا تعهد نموده است در صورتي كه ايران مورد تجاوز قرار گيرد براي دفع   
تجاوز با ايران همكاري نظامي و كمك نمايد. دولت آمريكا اين تعهد را با تصريح به اين كه مطابق 
قانون اساسي اقدام خواهد كرد نموده است. البته نمي توان از دولتي خواست كه تعهدي را بدون 
رعايت قانون اساسي خود بنمايد ولي از طرف ديگر اين به آن معني است كه دولت آمريكا بايد 
با تصويب كنگره اقدام كند كه هر چند سريع و اضطراري آن قدر وقت مي برد كه دولت متجاوز 
فرصت دارد نظرات خود را عملي سازد. البته جواب مي دهند كه موقعيت ايران آن قدر مهم است 
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كه اگر چنين چيزي روي دهد به معني جنگ جهاني و عمومي خواهد بود.
امضاء قرارداد دوجانبه سرّي ۱۹۵۹ در روابط ايران و آمريكا نقطه عطفي است كه در روابط و   
سياست همكاريها در رشته هاي مختلف و به خصوص همكاريهاي نظامي (و اثرات اقتصادي آن) 

اثرات عميقي ايجاد نموده و برپا گذاشت.

قرارداد سري ايران و آمريكا و پي آمدهاي آن
از سال ۱۹۵۹ تا اواسط ۱۹۶۰ كه عازم ورشو شدم در تهران رئيس تشريفات وزارت امور   
خارجه بودم و از امضاء قرارداد سرّي اطلاع نداشتم. چيزي كه جلب توجه مي كرد اهميتي بود 
كه به سنتو و اجتماعات آن مي دادند و دكتر اقبال نخست وزير شخصاً به رياست هيأت نمايندگي 
ايران در آن شركت مي نمود. در سالهاي ۱۹۶۰ تا ۶۲ در ورشو مأمور بودم كه كارهاي مربوط به 
روابط ايران و آمريكا به آنجا منعكس نمي شد. از ۱۹۶۲ تا اول ۱۹۶۸ در آنكارا دبيركل سنتو بودم. 
در آنجا از روابط ايران و آمريكا آنچه مربوط به روابط آنان در چهارچوب سنتو بود اطلاع مي يافتم 
و از روابط دوجانبه (بر اساس يك قرارداد سري) آنها اطلاع نمي يافتم. از وجود قرارداد سرّي 

ضمن مذاكره با مرحوم قدس نخعي وزير امور خارجه وقت مطلع گرديدم.
روابط ايران و آمريكا آن طور كه در سنتو ديده مي شد در حال توسعه سريع بود به طوري   
كه در صحبتهاي خصوصي معلوم بود موجب حسادت پاكستانيها و تركها شده است. مذاكرات 
مربوط به پيشرفت همكاريهاي نظامي بين پنج كشور عضو به جايي نمي رسيد ولي ديده مي شد كه 
ارتش ايران به تجهيزات پيشرفته اي دسترسي پيدا كرده و افسران آن روي مدل آمريكايي دوره هاي 
تعليماتي مي بينند. پس از جنگ اول پاكستان و هند و خودداري متفقين از كمك به پاكستان (البته 
منظور خودداري انگلستان و آمريكا است) و تصميم پاكستان به عدم شركت مؤثر در كارهاي سنتو 
آن سازمان به حالت ـ آن طور كه گفتند ـ يك «باشگاه» درآمد و چون در زمينه نظامي نمي شد 
قدم ديگري برداشت رو به فعاليت هاي اقتصادي (ارتباطي) رفت و كمك هاي آمريكا براي انجام 
پروژه هاي مربوط به راه آهن و جاده هاي ارتباطي ايران و تركيه و مخصوصاً پروژه ارتباطات دور 
به وسيله «ميكروويو» داده مي شد كه با در نظر داشتن موقعيت جغرافيايي ايران اين پروژه ها بيشتر 
در داخل خاك ايران انجام مي گرفت و به صورت نوعي كمك به ايران وانمود مي گرديد. بايد در 

نظر داشت كه اينها پيش از بالا رفتن قيمت نفت و گشايش كار ايران از نظر مالي بود.
از اول سال ۱۹۶۸ تا نيمه سال ۱۹۷۲ (مطابق شهريور ۱۳۵۱) يعني چهار سال و نيم به سمت   
معاون سياسي و قائم مقام وزير در تهران با اردشير زاهدي كه وزير امور خارجه بود همكاري كردم. 
در آن زمان سفير ايران در آمريكا هوشنگ انصاري بود كه در آن سالها با زاهدي رابطه دوستي و 
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همكاري نداشت و گزارشهاي خود را مستقيماً به دفتر مخصوص مي فرستاد و زاهدي و وزارتخانه 
را در جريان روابط و مذاكرات با مقامات آمريكايي نمي گذاشت. (شايد هم اين رويه به دستور 
شاه بوده، چه ديديم كه خود زاهدي هم وقتي در واشنگتن سفير شد همان رويه را پيش گرفت). 
در آن چهار سال و نيم كه ابتدا نفر سوم وزارت امور خارجه و بعداً نفر دوم بودم تا آنجا كه اطلاع 
دارم قرارداد سياسي كه در وزارت امور خارجه امضا شود و نگاهداري گردد منعقد نگرديد و بعداً 
در دوره وزارت هم گزارش يا اشاره اي در مورد قرارداد تازه اي با آمريكا به من نشد ولي كاملاً 
محسوس بود كه روابط در همه رشته  ها در حال توسعه است. به گمان قوي در قسمت نظامي 
در هر مورد (مثلاً در مورد خريد اسلحه هاي مختلف، در مورد استخدام پرسنل فني آمريكايي، 
در مورد مستشاران آمريكايي، در مورد تعليمات نظامي و غيره...) از طرف مقامات نظامي و شايد 
هميشه ارتشبد طوفانيان معاون وزارت جنگ موافقت نامه يا مقاوله نامه و يا كنتراتهايي با طرف 
آمريكايي امضا و مبادله شده است. در قسمت اقتصادي و بازرگاني نيز وزارت دارايي و امور 
اقتصادي رأساً با طرف آمريكايي اقدام مي نمود. تنها موردي كه ياد دارم وزارت امور خارجه 
واسطه قرار مي گرفت و چندين سال  ادامه يافت درباره اجازه پرواز هواپيماهاي شركت هواپيمايي 
ملي ايران به آمريكا و اجازه حمل مسافر و كالا به آن كشور بود. علت هم اين بود كه صدور 
اين قبيل اجازه ها در آمريكا از طرف وزارت خارجه داده مي شد و لذا لازم بود به سفارت ايران 
در واشنگتن دستور داده شود كه نمايندگان ايران او را رسماً معرفي و به وزارت خارجه آمريكا 
همراهي و راهنمايي كنند و خواسته هاي متقابل آمريكا را براي شركت پان آمريكن و شركتهاي 
حمل و نقل هوايي آمريكايي كالا گزارش دهند تا در تهران تصميم گرفته و ابلاغ شود. پرواز 
هواپيماهاي نظامي حمل كالا از دو طرف با توافق مقامات نظامي انجام مي گرفت و مطابق برنامه و 

فقط براي پروازهاي خارج از برنامه وزارت امور خارجه اطلاع مي يافت و اقدام مي نمود.
از شهريور ۱۳۵۱كه وزير امور خارجه شدم در روابط با آمريكا طرف مذاكره ام در تهران   
سفيران آمريكا بودند كه چند بار تغيير يافتند. بعد از يك سفيري كه مدت كوتاهي ماند و نامش 
را به خاطر نمي آورم، «دوگلاس مك آرتور» سفير گشت. او مرد قوي و فعالي بود كه خيلي هم 
رُك صحبت مي كرد و از كيسينجر كه آن موقع در رأس شوراي امنيت ملي آمريكا بود و در 
كارهاي وزارت خارجه (و سفارت آمريكا در تهران) دخالت مي نمود ناراضي بود و بد مي گفت. 
مك آرتور كه براي توسعه روابط خيلي فعاليت مي كرد و از نشان دادن خود باكي نداشت اغلب 
براي شكار به شمال مي رفت و كساني را كه مي خواست با آنها كارهايي انجام دهد به طور مهمان 
با خود مي برد. او را چندين بار تلفني تهديد به مرگ كرده بودند ولي جدي نمي گرفت تا اين كه 
شبي در تهران مورد سوءقصد قرار گرفت ولي جان سالم به در برد. بعد از آن مك آرتور طرز 
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كار خود را تغيير داد و خيلي آرام شد و پس از چند ماه تهران را ترك نمود و بازنشسته شد و در 
بروكسل نماينده چند شركت بزرگ و البته به گروه «هاروارد هيوز» معروف مي باشد كه شايد از 
نظر معاملات بزرگ با ايران داراي معني باشد. بعد از او «ريچارد هلمز» رئيس پيشين «سيا» در 
تهران سفير شد. او با توجه به سابقه اش و اين كه بعد از خاتمه دوره سفارت باز ارتباط خود را با 
ايران در رشته بازرگاني و حمل و نقل نگاه داشته است قطعاً داراي مأموريتهايي بود كه برخلاف 
«مك آرتور» با آرامي و بدون خود نشان دادن انجام مي داد. جاي ترديد نيست كه با سابقه اش 
در «سيا» اشخاص را خوب مي شناخته و با نزديكي كه با شخص كيسينجر (در آن هنگام وزير 
خارجه) داشته در پيشرفت و توسعه روابط ايران و آمريكا سهم بزرگي داشته است. جانشين او 
«ويليام سوليوان» كه از سفارت آمريكا در فيليپين به تهران مأمور گرديد گرچه از مأموريتش در 
جنگ ويتنام خيلي صحبت شده، شخصيت دو سفير پيشين را ندارد و ناتواني او در بحران اخير 
روابط دو كشور ديده شد. (شايد هنوز زود باشد كه در اين مورد قضاوت نمود و ناتواني درك 

موقعيت را تنها بر دوش ساليوان گذاشت.)
ــت يادآور شود كه  ــين لازم اس ــفيران آمريكا در دوره پيش در مورد محيط كار و امكانات س  
 آنان هميشه امكان پذيرفته شدن از طرف شاه را داشتند و در خيلي مواقع خود شاه آنها را براي 
تحقيق يا فرستادن پيغامي احضار مي نمود و در اين «شرفيابيها» وزير امور خارجه هيچ گاه شركت 

نداشت.
در روابط با آمريكا با شخص وزير خارجه نيز علاوه بر ارتباط كتبي، ارتباط حضوري نيز   
هنگام كنفرانسهاي سنتو و سازمان ملل داشتم. در اوايل «دين راسك» وزير بود كه مردي متين و 
حقوق دان بود و در امور مربوط به ايران با علاقه بود ولي فعاليت خاصي از خود نشان نمي داد. بعد 
از او در زمان «پرزيدنت نيكسون» آقاي «هنري كيسينجر» وزير شد و اين شغل را همراه با رياست 
شوراي امنيت ملي آمريكا به عهده داشت. او كه يك استاد علوم سياسي و تاريخ است خيلي با 
تحرك و خودنمايي كار مي كرد. در روابط با ايران فقط و مستقيماً با شخص شاه تماس مي  گرفت 
و او را مي توان عامل اصلي توسعه فوق العاده روابط ايران و آمريكا دانست. جالب است گفته شود 
كه نيكسون در تابستان ۱۹۷۴ (اگر اشتباه نكنم) هنگامي كه از مسافرت به شوروي برمي گشت يك 
توقف يك شبانه روزه در تهران نمود و هنگام آن توقف بود كه با حضور كيسينجر اظهار داشت 

كه آمريكا از نظر تسليحات هر چه را كه ايران بخواهد در اختيار خواهد گذاشت. 
ــد. او نيز  ــيروس وانس» وزير خارجه ش ــا انتخاب «پرزيدنت كارتر» آقاي «س ــد از آن و ب بع  
ــت و مرد پركار و متيني است و نسبت به روابط با  ــته اس ــك» يك حقوق دان برجس مانند  «راس
ايران علاقه و صميميت نشان مي داد ولي نقش او محدود است و «برژينسكي» در شوراي امنيت 
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ــت وزارت خارجه تطبيق نمي كند و اغلب مورد  ــه با سياس ملي طرحها و نظراتي دارد كه هميش
تأييد رئيس جمهوري مي باشد. در سفري كه در اوايل تابستان ۱۹۷۷ شاه براي آشنايي با «كارتر» 
ــفيد اين وضع به چشم مي خورد و همچنين  ــمي در كاخ س به آمريكا نمود، هنگام مذاكرات رس
ــفر يك روزه «كارتر» به تهران. در دوره وزارت من قرارداد يا  ــتان سال گذشته هنگام س در زمس
موافقت نامه سياسي و عمومي براي توسعه روابط با آمريكا به امضاء نرسيد و تصور مي رود بعد 
ــنادي بين  ــت آمدن امكانات مالي كلان اس از كنفرانس «اوپك» و بالا رفتن قيمت نفت و به دس
وزارت دارايي و امور اقتصادي و مقامات آمريكايي مربوطه مستقيماً امضا شده باشد. براي خريد 
و سفارشهاي هنگفت و كنتراتهاي نظامي نيز هميشه ارتشبد طوفانيان مستقيماً با مقامات نظامي 

آمريكايي در تماس بوده است.
در مورد دو سفر رسمي به آمريكا كه همراه شاه بودم:  

در سال ۱۹۷۵ شاه از كشورهاي ونزوئلا و مكزيك و ايالات متحده آمريكا بازديد نمود. تاريخ   
مسافرت به واشنگتن مصادف مي شد تقريباً با تاريخ كنفرانس در الجزيره براي ادامه كار تعيين 

حدود ايران و عراق. 
با اين ترتيب من فقط توانستم يك روز براي شركت در مراسم رسمي در واشنگتن بمانم و   
بعداً عازم الجزيره شدم. به قرار گزارشهاي رسمي مذاكرات با «پرزيدنت فُرد» (با وضع موقتي كه 
داشت) خيلي پيش نرفت و در كليات بود و براي ابراز علاقه به توسعه هر چه بيشتر روابط دو 
كشور. ولي علاوه بر مذاكرات رسمي شاه مطابق سليقه خودش يك بار مذاكره خصوصي دو به 

دو با «فُرد» داشت كه كسي از آن اطلاع ندارد.
ــمي نمود كه من نيز در  ــنايي با «كارتر» به آمريكا سفر رس ــاه براي آش ــال ۱۹۷۷ نيز ش در س  
همراهي بودم. در مذاكرات رسمي كه با شركت از طرف آمريكاييها: وانس ـ برژينسكي ـ ساليوان 
ـ سخنگوي كاخ سفيد و يك خانم كه معاون وزارت خارجه براي كارهاي مربوط به حقوق بشر 
(پست تازه ايجاد شده) و از طرف ايران: خود من و اردشير زاهدي صورت گرفت شاه با تكيه به 
وضع عمومي جهان و بحران خاورميانه و مشكلات  اقتصادي شوروي و كمبود نفت در جهان و 
مسائل آينده انرژي به لزوم تقويت و تجهيز هر چه بيشتر نيروهاي ايران به خصوص هواپيمايي 
ــال ۲۰۰۰ برشمرد. «پرزيدنت  ــالهاي آينده تا س پرداخت و احتياجات را به انواع هواپيماها در س
كارتر» بدون رد كردن استدلال و خواسته هاي شاه وعده بررسي با علاقه به تمام جنبه هاي روابط با 
ايران را داد و تأكيد كرد كه دوستي و پشتيباني آمريكا از ايران «لرزش ناپذير» (un shakable) است و 
اين جمله را نيز در نطقي كه در شام رسمي نمود تكرار كرده سپس از خانم معاون وزارت خارجه 
خواست كه سياست حقوق بشر آمريكا را تشريح و بيان نمايد تا كاملاً براي شاه روشن باشد. آن 
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خانم نيز روشن ساخت كه سياست مذكور برخلاف آنچه بعضي ها مي گويند يك مانور سياسي بر 
عليه شوروي نيست بلكه مورد علاقه عميق مردم آمريكا است.

از آنچه در بالا تشريح گرديد و نشان مي دهد كه شاه در روابطش با آمريكا از طرفي شخصاً   
ــتقيم داشت و از طرف ديگر از  ــفير آمريكا را تنها مي پذيرفت و با رئيس جمهوري مكاتبه مس س
سفيران ايران در واشنگتن گزارش مستقيم و بدون اطلاع وزارت امور خارجه مي خواست و اين 
كه باز شخصاً و تنها شخصيتهاي آمريكايي را كه به ايران مي آمدند (سناتور، كنگرسمن، صاحبان 
صنايع، روزنامه نگاران برجسته و غيره) مي پذيرفت مي توان نتيجه گرفت كه مي خواست اطلاعات 
ــد  ــمي باش ــي رس وزارت امور خارجه درباره روابط ايران و آمريكا فقط در حدود روابط سياس
و اطلاعات مقامات نظامي در حدود روابط نظامي و اطلاعات وزارت دارايي و امور اقتصادي و 
ساير وزارتخانه هاي مالي و بازرگاني و فني در حدود كارهاي خودشان و تمام اطلاعات در اختيار 
وزارت امور خارجه نباشد مگر تا آن قدر كه خودش در مواردي دستور دهد كه وزارت خارجه 

را نيز مطلع كند.
درباره سفر «كارتر» به تهران در شب سال نو پارسال و مذاكرات رسمي كه شد بايد يادآور شوم   
كه اظهارات و خواسته هاي شاه در حدود همان مذاكرات چند ماه پيش واشنگتن بود ولي از طرف 
آمريكاييها و با تشريح برژينسكي سياست تازه اي بيان گرديد كه همان لزوم كمك به كشورهاي 
هر منطقه از طرف همسايگان متمكن و مجهز آن منطقه مي باشد زيرا آنها هستند كه در مرحله اول 
و مستقيماً سود آن را خواهند ديد. اين سياست كه البته تعهداتي براي ايران نسبت به همسايگان 
مي تواند ايجاد كند و در مقابل بار كمك هاي آمريكا را سبك كند قابل بررسي تشخيص داده شد 

ولي مورد تأييد فوري قرار نگرفت.
شاه و «كارتر» پيش از جلسه مذاكرات رسمي يك جلسه مذاكره دو به دو نيز داشتند.  

روش هاي نفوذ آمريكا در ايران
تا آنجا كه من در تجربه و در عمل ديده ام دولت آمريكا براي پيشبرد سياست و يا اعمال نفوذ   
در مسئله اي از ابتدا رسماً اقدام نمي نمايد و كار در چندين مرحله و با دخالت از ناحيه هاي مختلف 
پيشرفت مي كند. معمولاً اولين اشاره از سوي يك شخصيت آمريكايي (روزنامه نگار بنام، استاد 
مشهور، كنگرسمن، سناتور، ژنرال و فرمانده سرشناس...) كه به ايران آمده و يا از ايران عبور مي كند 
و با توجه به شخصيتش سفير آمريكا برايش وقت ملاقات با شاه گرفته انجام مي گيرد. گاهي نيز 
ممكن است اين اشاره اوليه از طرف يك گروه يا هيأتي بشود. معمولاً اين قبيل افراد يا هيأتها پس 
از ملاقات با شاه با نخست وزير و وزير امور خارجه و وزيران ديگري كه كارشان مربوط به او 
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است نيز ملاقات مي كردند و اشاراتي به مطالبي كه با شاه به ميان گذاشته بودند مي كردند. سپس 
سفير آمريكا با توجه به شخصيت آن فرد يا هيأت دعوتي به ناهار يا شام و يا پذيرايي وسيع تري 
ترتيب مي داد كه آنان را با مقامات و افراد ايراني آشنا سازد و البته افراد ايراني طوري انتخاب 
مي شدند كه مفيد واقع شوند. در اين دعوتها نيز اشاراتي به مطالبي كه با شاه و ديگر مقامات دولتي 
به ميان گذاشته شده بود مي گرديد كه طبعاً ميهمانان ايراني كنجكاو مي شدند و ميان خود به بحث 
درباره آن موضوع مي پرداختند و خبر آن تا اندازه اي ميان افراد مختلف پخش مي گرديد. اغلب نيز 
ديده مي شد كه از سفيران ايران در كشورهايي كه آن افراد يا هيأت آمريكايي به آنجا رفته بودند 
خبر مي رسيد كه آنها از سفير ديدن كرده و مطالب را به اطلاع او رسانيده اند. بالاخره سفير ايران 
در واشنگتن گزارش مي داد كه آن فرد يا هيأت در مراجعت به آمريكا در مصاحبه با روزنامه ها چه 
گفته و در ملاقاتي كه با خود سفير نموده اند، راجع به سفرشان به ايران و ملاقات با شخصيت هاي 

ايران چه مطالبي بيان كرده اند. 
قدم بعدي معمولاً اين بود كه يكي از كارمندان سفارت آمريكا به وزارت امور خارجه آمده و   
با رئيس اداره چهارم سياسي (كه مسئول روابط با آمريكا است) و در جريان ملاقاتي كه با وزير 
خارجه صورت گرفت مي باشد و تلگرافهاي واصله را ديده است و به احتمال قوي در مهماني 
سفير آمريكا حضور داشته است ملاقات مي نمود و درباره مطالبي كه اشاره شده بود يا موضوع 
خاصي كه بيان گرديده بود توضيحات بيشتري مي داد و در پاره اي موارد اطلاعات تفصيلي در 
اختيار مي گذاشت و چه بسا آنچه را در روزنامه ها و مطبوعات آمريكا راجع به آن منتشر شده بود 
تسليم مي نمود. معمولاً اين اطلاعات تفصيلي را نيز براي عده اي از افراد و شخصيت هاي ايراني 
مي فرستادند و به اين ترتيب در طول مدتي كه به نظر خودشان مناسب ديده مي شد بذر موضوع 
موردنظر (سياسي يا اقتصادي يا فني يا مالي و بازرگاني) كاشته و آبياري شده بود. بعد از اين 
مرحله نويني آغاز مي شد بدين معني كه مرتباً از اطراف و جوانب سئوال مي شد كه بالاخره نظر 
دولت ايران نسبت به آن موضوع چيست. سئوال در روزنامه ها نيز مي شد و به تهران منعكس 
مي گرديد. سفير آمريكا با تأكيد به اين كه از دولت خود دستوري ندارد اظهار تمايل مي نمود كه 
براي اطلاع خودش بداند نظر دولت چيست و آيا اصولاً نظري اتخاذ شده است؟ در واشنگتن 
نيز خصوصي از سفير ايران سئوال مي كردند و شايد بدون اصرار و تأكيد اظهار مي داشتند كه چه 

خوب بود اگر دولت ايران زودتر نظري بيان مي نمود.
البته تمام اين جريانات در «شرفيابي» روزانه وزير امور خارجه به شاه گزارش مي شد و ترديدي   
ــت آورده بودند گزارش  ــز اطلاعات خود را كه به دس ــت كه مقامات مختلف اطلاعاتي ني نيس
ــئولان مربوطه مشورت كرده بود روشن  ــاه كه قطعاً با افراد و مس مي دادند و موضوع در فكر ش
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گرديده بود و يا خود او بود كه نظر و تصميمش را هر وقت مناسب بداند اعلام نمايد و از طريق 
يا طرقي كه مصلحت بداند به اطلاع آمريكاييها برساند. 

ــود (مثلاً مذاكره براي سفارش  ــت در مواردي كه ايجاب مي كرد اقدامهايي هم بش بديهي اس  
تأسيسات فني بشود يا امضاء سندي براي خريد اجناس يا دستگاههايي صورت بگيرد) مستقيماً 
ــرايط را برايشان معين مي نمود. دستگاه مسئول كه با  ــتگاههاي مسئول دستور مي داد و ش به دس
ــاه را مطلع و از  ــد به نوبه خود موظف بود كه مرحله به مرحله ش آمريكاييها وارد مذاكره مي ش
خواسته ها و شرايط مختلف آمريكاييها آگاهش نمايد و براي ادامه مذاكرات دستور بگيرد و كار 
ــد. در آن موقع معمولاً وزارت امور خارجه را  ــت تا به نتيجه نهايي برس به همين نحو ادامه داش
ــر نمي گرديد) تا سفارت ايران در  ــيله مطبوعات خبر منتش نيز مطلع مي نمودند (يعني اگر به وس

واشنگتن و احتمالاً سفارتخانه هاي ديگر را هم در جريان بگذارد.

سياست هاي كلي آمريكا درباره ايران
آنچه مربوط به سياست آمريكا نسبت به ايران است تا اندازه اي براي ما روشن است و مي توان   
آن را به شرح زير بيان نمود. قبلاً بايد تصريح نمود كه خطوط اصلي سياست خارجي آمريكا با 
تغيير رئيس جمهوري كه از حزب جمهوري خواه باشد يا دموكرات تغيير نمي كند و به اصطلاح 

خودشان «Bipartisan» يعني مورد توافق هر دو حزب است.
قبلاً ضمن تشريح سياست عمومي آمريكا گفته شد كه بعد از شركت آمريكا در دو جنگ   
جهاني، آمريكاييها پي به اهميت ايران از جهات مختلف بردند و ايران را در سيستم پيمانهاي 
دفاعي منطقه اي طوري گنجاندند كه گفته شد «سنتو» براي ايران به وجود آمده است. اين نيست 
مگر شناسايي موقعيت جغرافيايي فوق العاده مهم ايران كه از طرفي راه ارتباط سه قاره است (آسيا، 
اروپا و آفريقا) كه در طول تاريخ مورد استفاده قومها و لشكرهاي مختلف قرار گرفت و از طرف 
ديگر راه دسترسي به اقيانوس هند مي باشد. از اين گذشته ايران در اين منطقه يك كشور پرجمعيتي 
است كه مردم آن داراي فرهنگ كهن مي باشند و زبان فارسي در كشورهاي همسايه نفوذ دارد و 
فهميده مي شود و خود ايرانيان از نظر نژادي باهوش هستند و هميشه در طول تاريخ خيلي متحرك 
بوده و به نقاط دوردست مسافرت مي كردند و افكار و عقايد را هر جا مي رفتند پخش مي كردند. 
اخيراً هم با اهميتي كه موضوع انرژي در جهان پيدا كرده و با نفوذي كه يك كشور نفت خيز و 
داراي ذخاير عظيم گاز مي تواند اعمال كند و درآمد و قدرت خريد هنگفتي به دست آورد ايران 

به صورت يك قدرتي درآمده كه آمريكاييها كاملاً به اهميت آن پي برده اند.
گرفتاريهاي انگلستان از نظر اقتصادي و اجتماعي در سال هاي اخير و لزوم اتخاذ يك سياست   

يادداشتهاي وزير امور خارجه



۱۲۶۱۲۷

صرفه جويي آن كشور را بر آن داشت كه در سال هاي ۱۹۷۱ـ۱۹۷۰ سياست به اصطلاح «شرق 
سوئز» را اتخاذ نمايد و به حضور نظامي خود از آبراه سوئز به شرق پايان دهد. اين سياست در 
منطقه وسيعي و به خصوص در منطقه خليج فارس با تمام اهميتي كه از نظر ذخائر نفت دارد 
خلائي توليد مي نمود كه در بعضي كشورهاي غربي وارد كننده محتاج نفت توليد خطر مي نمود 
و مي بايستي اين خلأ طوري پر شود كه موجب عكس العملهايي نگردد. ايران در اين منطقه تنها 
كشوري بود (و خود انگلستان آن را قبول داشت) كه بدون توليد عكس العمل شديد و بدون 
خروج براي كشورهاي غربي ذيعلاقه مي توانست اين نقش را به عهده بگيرد. گذشته از اين ايران 
مي توانست با داشتن نيروي دريايي و نيروي هوايي قوي راههاي دريايي را تا خود اقيانوس هند 
زير نظر داشته و امنيت آن را تأمين نمايد و از اين نظر نيز وظيفه نيروهاي دريايي كشورهاي غربي 

(آمريكا ـ انگليس و فرانسه) را در اقيانوس هند سبك كند و همچنين مخارج آن كشورها را.
بحران و ركود اقتصادي تنها در انگلستان نيست بلكه آمريكا نيز از اثرات آن كه همچنان ادامه   
هم دارد ضرر مي بيند و دلار ارزش و قدرت خريد خود را از دست مي دهد و بيكاري گذشته 
از ضررهاي مالي آن براي اقتصاد كشور ضررهاي فاحشي از نظر اجتماعي مي زند كه آينده را 
تهديد مي نمايد. ضمناً اگر به ياد داشته باشيم كه انتخاب رئيس جمهوري در آمريكا هر چهار سال 
صورت مي گيرد و وضع اقتصادي و اجتماعي اگر نامساعد باشد اثر مستقيم در آراء مردم مي گذارد 
و احزاب را براي رسيدن به نماينده شان به مسند رياست جمهوري نگران مي سازد مي توانيم به 

دشواري مسائل داخلي آمريكا پي ببريم.
به طور كلي تر و وسيع تر پايه زندگي سياسي در كشورهاي دموكراسي غربي بر بالا بردن سطح   
زندگي مردم است و حزبي دولت و زمام كار را در دست خواهد داشت كه بتواند پيوسته در بالا 
بردن سطح زندگي مردم موفق باشد. كشورهاي كهن اروپايي مانند فرانسه و انگليس كه پايه گذار 
امپراطوريهاي مستعمراتي از قرن ۱۶ بودند ثروت ملي و سطح زندگي مردمشان را با استثمار 
مستعمره هاي آفريقايي و آسيايي و تا مدتي آمريكايي تأمين مي نمودند ولي در دنياي امروز كه 

ديگر استعمار به شكل قديم ممكن نيست استثمار بايد به صورت ديگري بشود.
پس آمريكاي امروزه با وضع اقتصادي و اجتماعي كه اشاره شد چگونه بايد براي احياي اقتصاد   
خود و بالا بردن سطح زندگي مردم بكوشد؟ تنها راه موجود سياست نئوكلنياليسم يا استعمار نو 
است كه امپرياليسم نيز (ميعادگاه امپراطوريهاي استعماري گذشته) ناميده مي شود. اين سياستي 
است كه با حفظ ظاهر استقلال كشورهاي توسعه نيافته آنها را از يك طرف به صورت فروشنده 
يك نوع كالا در مي آورد (مانند كشورهاي آمريكاي مركزي كه به تمسخر آنان را جمهوري موز 
مي خوانند چون تنها توليدشان موز است كه آمريكاييها به هر قيمت كه بخواهند از آنها مي خرند) و 
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از طرف ديگر آنها را به صورت بازار كالاهاي ساخته و صنعتي خود درمي آورند كه به هر قيمت 
مي خواهند به آنها مي فروشند.

آمريكا كه علاوه بر پي بردن به اهميت ايران به قدرت خريد ايران در سالهاي اخير نيز پي   
برده است با وضع اقتصادي خود بايد راههايي را پيدا كند كه هر چه بيشتر كالا به ايران بفروشد. 
بهترين فروش، كالاهاي نظامي است چون گذشته از اين كه هر سال پيشرفته تر و گرانتر مي گردد 
طبيعت آن نيز اين است كه بايد پيوسته تجديد شود. پس برنامه تسليحات ايران تنها يك برنامه 
دفاعي منطقه اي خاورميانه و تنها يك برنامه گذاردن يك سد در مقابل كمونيسم نبوده بلكه در 

چهارچوب برنامه وسيع اقتصادي و اجتماعي و سياسي آمريكا مي باشد.
با اين سياست آمريكا هم از نظر سياسي و امنيتي از ايران استفاده مي نمايد و منت هم مي گذارد   
مانند اظهارات «پرزيدنت نيكسون» كه در مراجعت از مسكو در تهران به شاه وعده داد ايران هر 
چه بخواهد در اختيار خواهد گذاشت و هم با فروش ميلياردها دلار اسلحه هاي پيشرفته و اعزام 
هزاران كارشناس به ايران براي نگاهداري و راه استفاده از آن كارخانه هاي خود را به كار مي  اندازد 
و براي كارگران كار توليد مي نمايد. بديهي است تنها فروش كالاهاي نظامي مطرح نبوده بلكه 
ساختن پايگاهها و فروش كارخانجات صنعتي مونتاژ كه دائماً محتاج به خريد قطعات مي باشد نيز 
قسمت ديگري از اين سياست است كه هيچ ضرر اقتصادي براي آمريكا ندارد و امكانات زيادي 

از جهات مختلف در اختيار آن مي گذارد. 
پس از اين بررسي كلي اكنون ببينيم سياست «امپرياليسم» يا «استعمار نو» آمريكا در ايران چه   
شكلي دارد و چگونه اجرا شده است. اين بررسي را بايد در زمينه هاي مختلف نمود. به طوري كه 
در بالا اشاره شد هدف آن است كه از يك طرف كشور را توليد كننده و فروشنده فقط يك نوع 
كالا يا محصول عمده بنمايند تا مجبور باشد شرايط خريدار را بپذيرد و از طرف ديگر احتياجات 
مصرفي كشور را (مخصوصاً احتياجات غيرسنتي را با به وجود آوردن يك طرز زندگي نوين 
و غيرسنتي) به صورت تنها فروشنده تأمين نمايند و آن را به قيمت و شرايطي كه مي خواهند 

بفروشند.
در زمينه توليد و ثروت ملي ترديدي نيست كه ايران داراي منابع نفتي و گاز بسيار غني است   
ولي برنامه صنعتي كردن ايران و تجهيز كشور براي آنچه معروف شد به  «اقتصاد بدون نفت» 
پيش بيني ايجاد صنايعي را مي نمود كه پايه صنايع ديگر باشد و مهم ترين آن صنايع فولادسازي 
است كه «صنعت مادر» ناميده مي شود. جالب است كه ايران سالها كوشيد كارخانه ذوب آهن از 
آمريكا خريداري كند (و از كشورهاي غربي ديگر) وليكن با استدلالهايي موافقت نمي كردند تا 

اين كار با شوروي انجام گرفت.
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صنايع نوين كه در ايران ايجاد گرديده بيشتر صنايع «مونتاژ» است كه با وارد كردن قطعات   
پيش ساخته مي تواند كار كند و به علاوه همان صنايع محتاج به قطعات يدكي است كه آن نيز بايد 

وارد گردد.
صنايع نظامي گذشته از سرمايه گذاري ابتدايي هنگفتي كه براي خريد ماشين آلات و تأسيس   
آن بايد نمود محتاج به مهندسان و كارگران فني به تعداد زياد است كه قيمت توليد را خيلي بالا 
مي برد و به علاوه با توجه به پيشرفت و سلاحهاي نوين بايد هر چند سال كارخانه هاي موجود را 

تكميل و يا تأسيسات و ماشين آلات كاملاً جديدي را به جاي آن خريداري نمود.
موضوع به دست آوردن قطعات يدكي از انواع خيلي پيشرفته فني كه نمي توان در ايران توليد   
نمود (نه تنها براي آنكه صنايع ما آن قدر پيشرفته و مجهز نيست بلكه از نظر «حق توليد» (يا به 

اصطلاح لايسنس Licence آن) موضوع ديگري است در زمينه احتياج به واردات از آمريكا.
موضوع واردات تنها منحصر به تأسيسات صنعتي نيست بلكه در قسمت خدمات نيز اهميت و   
تأثير بسيار دارد. به طور مثال نگاه داري و تعمير ماشين آلات و دستگاههاي پيشرفته مانند كامپيوترها 
يا سرويس كردن و آماده به پرواز نگاه داشتن هواپيماهاي غيرنظامي و غيره... موجب استخدام و 

پرداخت حقوقها و كارمزدهاي سنگين به كارگران فني خارجي مي شود.
مواد خوراكي غيرضروري و تفنني (مانند مخصوصاً نوشابه هاي غيرالكلي) كه مواد اوليه آن   
لااقل بايد وارد شود و (اجازه توليد) حقوقي كه براي توليد آن پرداخته مي شود هنگامي كه طرز 
زندگي نوين مردم بر آن عادت كرده باشد و نتوان از مصرف آن خودداري نمود يكي ديگر از 

موارد «استعمار نو» است.
حال اگر از قسمت صنايع و خدمات گذشته و به محصولات كشاورزي بپردازيم خواهيم ديد   
ايران كه در گذشته صادركننده برنج و گندم بوده و ساير مواد خوراكي ضروري را به اندازه مصرف 
كشور توليد مي نموده اكنون علاوه بر آنكه برنج و گندم از آمريكا (و بعضي كشورهاي ديگر) 
وارد مي نمايد واردكننده گوشت و روغن نباتي و شكر و لبنيات و ميوه و خيلي مواد خوراكي 
غيرضروري ديگر نيز مي باشد كه بايد بهاي هنگفت آن از صادرات تأمين گردد و تنها صادراتي 
كه درآمد آن جوابگوي اين احتياجات است صادرات نفت مي باشد زيرا درآمد صادرات كالاهاي 

سنتي مانند فرش تكافو نمي كند و درآمد از صادرات ديگر بسيار ناچيز است.
ــد و در مقابل كالاي  ــوري كه براي خوراك روزانه مردم خود محتاج به وارد كردن باش كش  
صادراتي اش تقريباً منحصر به فرد باشد در روابطش با كشوري كه داراي يك اقتصاد بسيار مجهز 
و متشكل است و بزرگ ترين بانكها و بورسهاي تجارتي و شركتهاي حمل و نقل و شركت هاي 
ــار دارد قوي نخواهد بود. مگر ورق برنده خود را كه يكي دارا بودن نفت و گاز  ــه را در اختي بيم
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است در دنيايي كه احتياج حياتي به انرژي دارد و ديگري موقعيت جغرافيايي بسيار مهم در دنياي 
رقابت بين دو بلوك سياسي و دو ابرقدرت خوب مورد استفاده قرار دهد.

روابط ايران و انگليس
روابط ايران و انگلستان روابط ديريني است و شروع آن به زمان صفويه مي رسد ولي اين    
روابط هميشگي نبود و به صورت غيرمرتب با مبادله نامه و پيغامهايي بين پادشاهان دو كشور به 
وسيله سفيراني انجام مي گرفت. اول بار كه دولت انگلستان در ايران سفارت ايجاد نمود و سفير 
مقيم اعزام داشت در زمان فتحعلي شاه قاجار بود. در آن زمان شاه ايران با ناپلئون امپراطور 
فرانسه توافق كرده بود كه به قشون فرانسه (بعد از فتح روسيه) اجازه دهد كه با استفاده از راهها و 
امكانات ايران به هند برود و امپراطوري انگلستان را در حساس ترين نقطه اش در هم شكند. شاه 
ايران خواستار سهمي شده بود و براي همكاري نظامي با فرانسه از ناپلئون خواستار تعليم دادن 
افسران و ارتش ايران به سبك فرانسوي (كه همه جا پيروز بودند) گرديده بود. ناپلئون هم هيأت 
نظامي مجهزي به رياست ژنرال گاردان براي اين كار و طرح نقشه هاي لازم براي عبور نيروهاي 
مشترك از خاك ايران به سوي هند به ايران اعزام داشت. با شكست ناپلئون در روسيه نقشه 
تسخير هند فراموش شد ولي انگلستان فراموش نكرد كه يكي از راههاي به زانو درآوردن قدرت و 
اقتصاد انگليس عبور دادن يك ارتش مجهز از راه ايران به هند است و چون روسيه بعد از شكست 
ناپلئون قشون بزرگ و مجهز و جنگ ديده اي داشت و شروع به جنگ با ايران براي به دست آوردن 

گرجستان و قفقاز نموده بود خطر امكان حمله روسيه به هند، انگلستان را نگران ساخته بود.
بعد از شكست هاي ناپلئون دو امپراطوري فاتح انگليس و روس به فكر مستعمره گيري در آسيا   
افتادند و رقابتهاي خود را آغاز نمودند كه ايران و عثماني در شمال و در جنوب قسمتهاي بزرگي 

از ولايات خود را از دست دادند. 
ــتقلال نمود و هنگامي كه ايران هرات را  ــتان امير افغانستان را تشويق به خواستن اس انگلس  
ــرف گرفتن آن بود نيروي دريايي انگلستان بوشهر را اشغال و جزاير  محاصره نمود و بعد در ش
ايراني خليج فارس را گرفته و از بوشهر شروع به حمله به داخل كشور نمود. بعداً در سال ۱۸۵۹ 

در كنفرانس پاريس ايران را وادار به امضاء قرارداد شناسايي استقلال افغانستان نمود.
ــت. انگلستان توانست در سال  ــيا و ايران ادامه داش رقابتهاي انگليس و روس همچنان در آس  
۱۹۰۵ با كمك هايي كه به ژاپن براي تعليم و تشكل نيروي دريايي آن دهد روسيه را دچار شكست 
نظامي نموده و براي مدتي جلو پيشرفتهاي آن را در آسيا بگيرد ولي ابرهاي تيره اي كه در اروپا با 
بالا گرفتن قدرت امپراطوري آلمان جنگ جهاني اول را وعده مي داد و براي انگلستان و روسيه 
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هر دو لازم بود كه جبهه مشتركي بر عليه آلمان تشكيل دهند به فكر تقسيم ممالك آسيايي افتادند 
ــيم ايران پرداختند. بعد از جنگ جهاني اول و پيش آمد  و در مورد ايران به قرارداد ۱۹۰۷ و تقس
انقلاب كبير، روسيه قدرت خود را از دست داده بود و انگلستان از موقع استفاده نموده، سعي كرد 
با تحميل قرارداد ۱۹۱۹ ايران را به صورت تحت الحمايه خود درآورد. پيروزي انقلاب در روسيه 
و فعاليت مجدد اتحاد جماهير شوروي در سطح جهاني و قرارداد ۱۹۲۱ با ايران و امتيازهايي كه 
دولت شوروي به ايران مي داد وجهه و محبوبيتي براي همسايه شمال ايجاد نمود كه در مقابل تنفر 
نسبت به قرارداد ۱۹۱۹ انگليس را وادار به تغيير سياست نمود. از آن پس و با خلع پادشاه قاجار و 
كودتا و سلطنت پهلوي سياست ايران نيز تغيير يافت و ايران با شروع رفرمهايي در داخل كشور 
و با تشويق و كمك هاي انگلستان در نظر بود كشوري قوي شود كه خود سدي در سر راه هند 
ــوروي باشد. پيمان سعدآباد به صورت پيمان دفاعي منطقه اي به مباشرت انگلستان  در مقابل ش
روي اين سياست تشكيل گرديد. اين سياست همچنان ادامه داشت تا خطر نوظهور آلمان نازي 
پديد آمد. پس از شروع جنگ جهاني دوم و پيشرفت هاي برق آساي نيروهاي آلمان در اروپاي 
شرقي و در داخل خاك روسيه بار ديگر دو حريف كهنه بر عليه حريف تازه متفق شدند و چون 
ــغال آلمانها بود و راه خاور دور براي رساندن كمك به شوروي طولاني بود  راههاي اروپا در اش
تصميم گرفتند كه از راهها و راه آهن ايران استفاده كنند. در آن موقع با وجود اعلام بي طرفي ايران 
از حضور تعدادي آلماني در ايران كه مي گفتند براي متفقين توليد خطر مي نمايند استفاده كرده و 
ايران را اشغال نمودند و شاه را تبعيد كردند. سالهاي جنگ با شاه جوان كه دخالتي در امور نداشت 
مي گذشت و ايران هنگام كنفرانس سران متفقين در تهران (۱۹۴۳) توانست تعهدي از آنها بگيرد 
كه پس از پيروزي تا شش ماه خاك ايران را تخليه خواهند نمود. بعد از پيروزي، انگلستان كه در 
اثر جنگ صدمه و خسارات طاقت فرسايي ديده بود ديگر نتوانست نقش پيشين خود را به صورت 
يك ابرقدرت ادامه دهد و به خصوص در ايران به تدريج به صورت كشوري كه نقشه هاي سياسي 
ــد درآمد كه آن هم با جريانات ملي شدن  ندارد ولي داراي نفوذ و منافع اقتصادي بزرگي مي باش
نفت و جريان دعواهاي انگليس عليه ايران در دادگاه لاهه و شوراي امنيت و محاصره اقتصادي 

ايران در آن هنگام باز به ضرر انگلستان تمام شده و به نفع آمريكا درآمد. 
انگلستان سپس در پيمان «سنتو» به صورت متفق غربي همراه با آمريكا وارد شد: ۱۹۵۸. (ولي   

نبايد ناديده گرفت كه «پيمان بغداد» كه پدر «سنتو» است به كوشش انگليس تشكيل گرديد.)
در حال حاضر روابط ايران و انگلستان در همه زمينه ها وسيع است و گرچه قرارداد جديدي   
حاكم بر اين روابط نمي باشد با حس عملي كه انگليسيها در كارها دارند روابط در حال توسعه 
است و جريان خود را دارد. روابط نظامي با توجه به عضويت در سنتو وسيع است و دولت ايران 
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خريدهاي بزرگي مخصوصاً در زمينه تسليحات نيروي دريايي و تانك و دستگاههاي سيستم 
ضدهوايي از انگلستان نموده است و افسران و واحدهاي ايران را در اين زمينه ها تعليم مي دهند. 
در روابط بازرگاني انگلستان در درجه سوم بعد از آلمان فدرال و آمريكا قرار دارد ولي بانكها و 
شركتهاي بيمه انگليسي از ديگران فعال ترند (درآمدهاي نامرئي). روابط فرهنگي بسيار وسيع است 
و بعد از آمريكا تعداد دانشجويان و دانش آموزان ايراني در انگلستان از همه كشورها بيشتر است. 
همچنين مؤسسات فرهنگي و آموزشي انگليس در ايران خيلي فعال مي باشند. در انگلستان نيز 
مانند آمريكا تعداد «خوش نشين» ايراني زياد است كه روابط مردم دو كشور را در سطح مشخصي 

زياد كرده است.
آنچه در پوشش وجود دارد رقابت انگلستان با متفقش آمريكا در ايران است. معروف است   
كه يك سياستمدار انگليس گفته «انگلستان دوست و دشمن ندارد. انگلستان منافع دارد.» اين گفته 
درباره سياست انگليس در ايران در مقابل آمريكا صدق مي كند. انگلستان از اين كه آمريكاي تازه 
وارد نفوذ و منافع بيشتري در ايران داشته و سود بيشتري ببرد دلخوش نيست و در پوشش، رقابت 
شديدي بين آن دو وجود دارد. اصولاً انگليسيها با تجربه بيشتر و آشنايي بيشتري كه با مشرق 
زمين دارند و با نفوذ تبليغات زيركانه در اين كشورها و منجمله در ايران موفق شده اند كه با وجود 
نداشتن امكانات پيشين راه خود را در همه زمينه ها باز نگاه دارند. اكنون بار ديگر مسئله نفت ايران 
مطرح است با تمام اهميت اقتصادي جهاني كه دارد، و رقابت انگليس با آمريكا در ايران در اين 
زمينه جريان دارد كه هنوز انتهاي آن ديده نمي شود ولي اين بار به نظر مي رسد كه انگلستان با 
در دست داشتن منابع نفتي درياي شمال كه ممكن است بتواند احتياجات داخلي خود انگليس و 
مقداري از احتياجات كشورهاي اروپاي غربي را جوابگو باشد ورق مؤثري در گفتگوهاي جهاني 

نفتي در دست داشته باشد.

روابط سياسي ايران و اسرائيل
روابط ايران با اسرائيل روابط سياسي رسمي (دوژوره) نيست بلكه از همان ابتداء تأسيس   
دولت اسرائيل و ورود آن به عضويت سازمان ملل متحد دولت ايران كه به احترام دول عرب و 
مسلمان از شناسايي رسمي اسرائيل خودداري نموده بود روي اين فكر كه نمي توان يك واقعيت 
سياسي را ناديده گرفت با دولت اسرائيل روابط به اصطلاح (دوفاكتو) برقرار نمود. بدين ترتيب 
بدون داشتن روابط سياسي رسمي دو دولت عملاً روابطي دارند ولي نه از طريق رسمي و با اعزام 
سفير. دولت ايران موافقت نمود كه «آژانس يهود»۵ كه يك سازمان يهودي جهاني است و در 
همه كشورها نماينده دارد و فعاليت عمده اش مهاجرت دادن يهوديان محل به اسرائيل مي باشد در 
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تهران يك دفتر نمايندگي باز كند و دولت اسرائيل پذيرفت كه دولت سوئيس حافظ منافع ايران 
در اسرائيل باشد و در سفارت سوئيس در آنجا دفتري بنام «دفتر حفاظت منافع ايران»تأسيس 
شود. آن دفتر كه در شروع كار در رأس آن يك كارمند سوئيسي سفارت قرار داشت چون به 
تدريج كارش زياد شد و با تعداد يهوديان ايراني كه به اسرائيل مهاجرت نموده بودند و مواجهات 
زيادي مي نمودند و همچنين با توسعه اي كه روابط دستگاههاي مختلف ايراني با اسرائيل يافته 
بود و همچنين توسعه روابط بازرگاني و اين كه كارها به زبان فارسي مي بايد انجام گيرد دولت 
سوئيس تقاضا نمود يك مأمور ايراني در آن «دفتر حفاظت» گمارده شود كه سفارت سوئيس او 
را به عنوان يك ديپلمات سوئيسي به وزارت خارجه اسرائيل معرفي نمايد. اين كار انجام شد 
ولي توسعه روابط به زودي آن دفتر را به صورت يك نمايندگي كوچك درآورد كه در رأس آن 
مأموري با مقام «رايزن» تعيين مي گرديد. نام آن نمايندگي در وزارت امور خارجه «برن ۲» مي باشد۶  
به مناسبت نام پايتخت سوئيس و اين كه «برن ۱» سفارت ايران در خود سوئيس مي باشد.)۷ در 
وزارت امور خارجه كارهاي مربوط به روابط با اسرائيل در اداره هشتم سياسي انجام مي شود۸ و 
مديركل سياسي آسيا و آفريقا نظارت بر آن را دارد. اين كارها تنها مربوط به مسائل و مشكلات 
يهوديان ايراني مهاجر و روابط آنها با خانواده  هايشان كه در ايران مانده اند نمي باشد بلكه جنبه هاي 
بازرگاني و فرهنگي و پزشكي و همكاري در بعضي كارهاي امنيتي و نظامي نيز دارد ولي اين 

همكاريها در وزارت امور خارجه منعكس نمي شود.
اصولاً آنچه از روابط ايران و اسرائيل در وزارت امور خارجه ديده مي شد سهم بسيار كوچكي   
از روابط موجود بود زيرا نمي بايستي از روابط «دوفاكتو» تجاوز نمايد و موجب ايراد و گله در 
بخش كشورهاي دوست كه با اسرائيل در حالت جنگ بودند گردد.۹ همكاريهاي اسرائيل در 
زمينه كارهاي امنيتي به طور سرّي و مستقيم با ساواك بود و منحصر به مبادله اطلاعات نبوده 
بلكه در قسمت تعليم افراد چه در خود ايران و چه در اسرائيل انجام مي گرفت. همچنين ارتش 
نيز رابطه هايي داشت كه از نوع آن اطلاع ندارم ولي داشتن يك وابسته نظامي در نمايندگي «برن 

۲» علامت آن مي باشد.
اسرائيل نيز در مسائلي اطلاعات سياسي مي داد و به طور مثال بعد از انقلاب حبشه و بحران در   
آفريقاي شرقي نماينده آژانس يهود در تهران «لوبراني» مرتباً اطلاعاتي راجع به حبشه و ناآراميها در 
اريتره و وضع سومالي و اوگاندا به وزارت امور خارجه مي داد ولي دادن اطلاعات و تماس هايي 
در سطح بالا نيز انجام مي گرفت و به طور غيرمستقيم در دربار سه سال پيش شنيدم كه «موشه 
دايان» به تهران آمده و شاه او را پذيرفته است. همچنين «ايگال آلون» وزير خارجه كه از طرف 
شاه پذيرفته شد و با خود من يك «ديدار تشريفاتي» داشت. در بهار سال گذشته نيز بار ديگر در 
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دربار شنيدم كه «بگين» شاه را ملاقات نموده است. به قراري كه مي گويند ترتيب اين ملاقاتها 
كه به طور كاملاً سرّي انجام مي گرفته توسط ساواك داده مي شده و بازديدكنندگان را در باشگاه 
ساواك پذيرايي مي نمودند كه دور از انظار باشند. دو سال پيش نيز شاه خود مرا مأمور نمود كه 
به اسرائيل بروم و در سطح بالا اطلاعات رسمي درباره نظريات اسرائيل راجع به «سرزمينهاي 
اشغالي» غرب رودخانه اردن ـ غزه ـ و سينا كسب نمايم. با توجه به سرّي ماندن موضوع شخصاً 
با «لوبراني» در منزل موضوع را به  ميان گذاشتم و او چند روز بعد موافقت «ايگال آلون» وزير 
خارجه را اعلام داشت و قرار شد براي آنكه جلب نظر نكند مسافرت در تعطيلات عيد انجام 
بشود كه اشخاص زيادي از تهران بيرون مي روند. اين مسافرت چهار روز طول كشيد و علاوه بر 
وزير خارجه با «رابين» نخست وزير و «پرس» رئيس حزب مخالف ملاقات و مذاكره نمودم. نظر 
آنها در آن موقع راجع به  «سرزمينهاي اشغالي» خيلي سخت و انعطاف ناپذير بود و همان بود كه در 
مجامع بين المللي اظهار مي داشتند: راجع به سينا آمادگي استرداد را دارند ولي موكول به مذاكرات با 
مصر است. درباره غزه نيز با مذاكره مخالفتي ندارند ولي در خصوص سرزمينهاي غرب رود اردن 
كه اهميت نظامي حياتي براي اسرائيل دارد حاضر به هيچ گونه گذشت نمي باشند. در مراجعت 
از مسافرت به شاه گزارش دادم ولي هيچ دستوري نداد و ديگر حرفي در اين باره نزد. تصور 
و حدس من اين است كه شايد پرزيدنت سادات يا ملك حسين از شاه خواسته بودند تحقيقات 

رسمي و دقيقي از دولت اسرائيل بشود.
درباره تماسهاي پنهاني اسرائيل در ايران براي به دست آوردن اطلاعات و يا اقدامهايي كه در   
نظر دارد بايد چند منبع را در نظر داشت: اول يهوديان ايراني به خصوص آنها كه نزديكانشان به 
اسرائيل مهاجرت كرده اند و با آنها در تماس دائم مي باشند. اين افراد كه مانند افراد ديگر ايراني 
هستند و نمي شود تشخيص داد فعاليتشان در چه جهت و به منظور چيست و نمي توان به نگاه 
اول فهميد كه يهودي هستند مي توانند براي به دست آوردن اطلاعات موردنظر اسرائيل خيلي 

مفيد باشند.
ديگر ايرانياني هستند كه براي معالجه در بيمارستانهاي اسرائيل به آن كشور مي  روند. آنها را   
مورد توجه خاص قرار مي دهند و در مدت نقاهت به طور ناخودآگاه (و در پاره موارد آگاه) با 
جلب دوستي آنان را آماده مي كنند كه برايشان منبع خبر شوند. گروه ديگري كه ممكن است مورد 
استفاده قرار گيرد استاداني هستند كه براي بررسي و تحقيقات علمي در رشته هاي مختلف به 

اسرائيل دعوت مي شوند. همچنين بازرگانان كه ممكن است اميد سود آنها را منحرف سازد. 
ترديدي نيست كه اسرائيلي ها افرادي را نيز در وزارت  امور خارجه دارند كه اطلاعاتي در   
اختيارشان مي گذارند. اين افراد حتماً كساني نيستند كه يا در اداره هشتم سياسي كار مي كنند و يا 
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در نمايندگي «برن ۲» مأمور بوده اند و ممكن است سرويس هاي اطلاعاتي وسيع اسرائيل آنها را 
در جاهاي ديگر به دام انداخته باشند ولي اين قبيل افراد به احتمال قوي خواهند توانست درباره 

آنان اطلاعاتي بدهند.

پانوشتها
۱- حتي گفته مي شود كه براي انتخاب مجدد نيكسون مبالغي به كميته تبليغات انتخاباتي حزب داده بود.

۲- اين ترس از كمونيسم و امكان اشاعه افكار كمونيستي در ايران چيزي بود كه هميشه فكر و عكس العمل هاي شاه 
را هدايت مي كرد و در مذاكرات هميشه به ميان مي آورد و روي آن سياست خود را توجيه مي نمود.

۳- در اين خصوص به دستور شاه در حدود ده سال پيش به سفيران ايران در كشورهاي غربي بخشنامه شد كه نامه اي 
به عنوان سفير آمريكا تهيه نمايند و در صندوق آهني كارهاي سرّي نگاه دارند تا اگر روزي از طرف شوروي به 
ايران تجاوز شد و تهران نتوانست اقدامي كند سفيران ايراني آن نامه را به سفير آمريكا (و در واشنگتن به وزير 
خارجه آمريكا) تاريخ گذارده و امضا كرده به مقصد بفرستند. اين بخشنامه بار ديگر به دستور شاه سه سال پيش 

باز صادر گرديد.
۴- با داشتن سفيري در تهران چون هلمز اين موضوع خيلي تعجب آور است.

* British Petrolum. 

۵- نمايندگان آژانس يهود در ايران كه آنها را در كار ديده ام: ۱ـ پروفسور «دوريل» Doriel او از يهوديان اروپايي نژاد 
بود و بيشتر جنبه استادي داشت و ظاهراً فعاليت زيادي نمي نمود. ۲ـ «مئير عزري» كه اصلاً يهودي اصفهاني بود و 
زبان فارسي زبان مادريش بود و آشنايان زيادي داشت. او در اسرائيل نماينده كنست (مجلس ملي) بود و در ايران 
فعاليت زيادي داشت. عزري با علم وزير دربار نزديك بود و شاه او را مي پذيرفت. ۳ـ «لوبراني» تا تابستان گذشته 

در تهران بود. او متخصص امور آفريقا بود ولي در ايران نيز به اوضاع آشنا شده بود و فعال بود. 
۶- رؤساي نمايندگي «برن ۲» نيز صادق صدريه و در پنج سال اخير مرتضي مرتضايي بوده اند. ممكن است بين اين دو 
نفر شخص ديگري نيز براي مدتي رياست آن دفتر را داشته ولي اطمينان ندارم و ممكن است اشتباه كنم. البته تعداد 

زيادي كارمند دفتر نيز طي سالها به اسرائيل اعزام شده اند كه اسامي آنان را مي توان از كارگزيني خواست.
۷- علاوه بر كارمندان وزارت امور خارجه وابسته نظامي و يك عضو ساواك (و شايد هم بيشتر) نيز در آن دفتر رسماً 

زير پوشش وزارت امور خارجه مأمور بوده اند كه آنان هر كدام اطلاعاتي در زمينه فعاليت خودشان دارند.
۸- مديركل آسيا و آفريقا كه بر اداره هشتم سياسي نظارت دارد در سالهاي اخير صادق صدريه و سلطان حسين 

سندجي بوده اند. اسامي رؤسا و كارمندان اداره هشتم سياسي را به خاطر ندارم.
۹- [درباره] رابطه وزارت امور خارجه با اسرائيلي ها ملاقاتهايي كه در سال هاي گذشته سه بار دست داد ولي در اين 
دو سال اخير تجديد نگرديد بدين ترتيب بود كه وزارت خارجه اسرائيل هيأتي را كه هر دو بار كه آنها به تهران 
آمدند به رياست معاون وزارت خارجه بود براي مذاكرات كلي (يا به اصطلاح ديدي از افق (Tour d´horisen) به 
تهران مي فرستادند و در دو سه جلسه با هيأتي از وزارت امور خارجه به مذاكره و تبادل نظر مي پرداختند. از طرف ايران 
هم رياست هيأت به عهده معاون سياسي وزارت امور خارجه بود. يك بار هم كه هيأت از طرف ما به اسرائيل اعزام 
گرديد رياست آن را ـ اگر اشتباه نكنم ـ نصير عصار معاون سياسي وقت داشت. اين رفت و آمدها كه با اجازه قبلي 
شاه انجام مي گرفت از نظر سرّي ماندن توسط ساواك ترتيب داده مي شد تا نه در فرودگاه و نه در هتل محل سكونت 
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كسي به آن پي نبرد. مذاكرات گرچه عمومي و كلي بود (و منظور از اصرار اسرائيلي ها براي تشكيل اين جلسات به 
طور مرتب و سالانه شايد آن بود كه نوعي رابطه منظم سياسي برقرار نمايند.) هيأت اسرائيلي سعي داشت اطلاعاتي 

درباره موضوعهايي كه مي دانستند ايران نسبت به آن توجه دارد بدهند.
كساني كه در هيأت ما شركت داشتند علاوه بر معاون سياسي كه رئيس هيأت بود مديركل سياسي آسيا و آفريقا و   
رئيس اداره هشتم سياسي بودند ولي علاوه بر آنها اگر هيأت اسرائيلي افرادي از قسمت هاي فرهنگي و اقتصادي همراه 

داشت در هيأت ايراني نيز مسئولان در همان رشته ها شركت داده مي شدند.

يادداشتهاي وزير امور خارجه


